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 »جستارهايي در سلوك عرفاني رهبر شهيد انقلاب اسلامي« 
در گفت‌و‌شنود با آيت‌الله محمدعلي جاودان

 جفاي مخالفان
مكانت معنوي او را ارتقا مي‌داد

   سمانه صادقي
سيره رهبر شهيد انقلاب اســامي از جنبه‌هاي 
گوناگون در خور بازشناسي و بررسي است؛ امري كه 
بي‌ترديد يكي از ضرورت‌هاي تدوين تاريخ انقلاب 
اسلامي قلمداد مي‌شود. در اين ميان، جنبه معنوي 
و عرفاني شخصيت آن بزرگ، كمتر مورد توجه قرار 
گرفته است؛ امري كه وي در همه ادوار حيات و به 
ويژه در مقطع پيشــوايي انقلاب اسلامي، جريان 
مقاومت منطقه و جهان اسلام، فراوان از آن بهره 
برد. در گفت‌و‌شنود پي آمده حضرت آيت‌الله حاج 
شيخ محمدعلي جاودان از اساتيد اخلاق مشهور 
تهران، در باب اين خصيصه امام شهيد سخن گفته 
است؛ اميد آنكه علاقه‌مندان را مفيد و مقبول‌ آيد. 

      
در اين گفت‌و‌شنود، درصدديم تا به سلوك 
عرفاني حضرت آيت‌الله العظمي سيدعلي 
خامنه‌اي رهبر شهيد انقلاب اسلامي )قدس 
سره(، بپردازيم و از محضر شما اين پرسش 
را مطرح كنيم كه شــخصيتي مانند ايشان 
چگونه توانســت چنين مراتبي از رشد و 
ارتقاي عرفاني را طي كند كه در ســن 86 
ســالگي، اين مرگ عزتمندانه را همراه با 
اعضاي خانواده و نزديــكان از آن خويش 
سازد؟ اساســاً چطور مي‌توان به سان آن 

بزرگوار به چنين جايگاهي رسيد؟
براي پاسخ به اين پرسش بايد به كلام خدا رجوع كنيم. 
قرآن در سوره احزاب، آيه 70 مي‌فرمايد: »ياَ أيَهَُّا الذَّينَ 
آمَنُوا اتقَُّوا الَلّ وَ قُولوُا قَوْلً سَــديدًا.« تأكيد اول آيه بر 
تقواست. مي‌فرمايد در مرتبه اول تقوا داشته باشيد و 
در مرتبه بعد سخن به صواب بگوييد. »سديد« يعني 
»صواب.« اينكه مي‌فرمايد ســخن به صواب بگوييد، 
ممكن است مراد همان درســت سخن گفتن باشد، يا 
ممكن است به معناي درست رفتار و عمل كردن باشد. 
عمل صواب، عملي است كه انســان بتواند در پيشگاه 
پروردگار پاسخي عقلاني و كافي براي آن داشته باشد، 
يعني اگر از او پرسيدند چرا فلان غذا را خوردي، برايش 
دليل كافي و قابل قبول بياورد. يا اگر فرضاً پرسيدند چرا 
فلان ازدواج را كردي، دليل عقلاني‌اي ارائه مي‌دهد كه 
طرف مقابل را قانع مي‌كند. بــه چنين عملي كه بيان 
دليل انجامش، سؤال‌كننده را قانع كند، »عمل صواب« 

گفته مي‌شود. 
به عنــوان معترضــه، چگونــه مي‌توان 
برنامه‌هاي عادي زندگي را به »عمل صواب« 
تبديل كرد؟ همان كــه مدنظر قرآن در آيه 

مورد اشاره شماست؟
طبيعتاً مــا در زندگي دنيايي خــود، اعمالي را انجام 
مي‌دهيم. در شروع هر روز، ابتدا از خواب برمي‌خيزيم؛ 
عملي كه بســيار عادي و طبيعي اســت، اما در روز 
قيامت از من سؤال مي‌كنند براي چه كاري از خواب 
برخاســتي؟ مي‌گويم اولاً براي اداي نماز. اين جواب 
كافي اســت؛ چون نماز واجب و بيدارشدن براي آن 
عبادت است. مي‌پرســند بعد از آن چه كار كردي؟ 
مي‌گويم تعقيبات خواندم )تعقيبات نماز صبح جزو 
مســتحبات مؤكد اســت(، پس جواب كافي است. 
بعدش براي امام‌زمان)عج( دعا مي‌كنم، اين پاســخ 
هم مقبول اســت، چون وظيفه دارم براي امام زمانم 
دعا كنم. بعد مي‌روم صبحانه مي‌خورم. اگر در پاسخ 
به اين پرســش كه چرا صبحانه خوردي، فقط بگويم 
گرســنه بودم، كافي نيســت. بايد يك دليل مرتبط 
به وظايــف ايمانــي و بندگي خود بيــاورم. طبيعي 
است كه هر كس در اين عالم گرســنه باشد، چيزي 
 مي‌خورد. بچه گربه هم گرســنه مي‌شــود و مي‌رود

 يك ماهــي از حــوض مي‌گيرد و مي‌خورد و ســير 
مي‌شــود، اما اين جواب مناســب يوم‌الحساب يك 
انسان نيســت! ما در آن روز نمي‌توانيم بگوييم چون 
گرســنه بوديم، صبحانه خورديم، بايد بگوییم كه ما 
در طول روز، كارهايي اعم از درس خواندن، تدريس، 
كسب حلال و... داشــتيم كه وظيفه داشتيم آنها را 
انجام دهيــم و البته بايد آنها را به‌درســتي نيز انجام 
دهيم. اين امر نياز بــه قدرت بدنــي دارد. بنابراين 
اگر اين صبحانه را به نيت كســب نيــرو براي انجام 
وظايف ايماني و شــرعي تناول كرده باشي، پاسخت 
درســت و قابــل پذيــرش مي‌شــود. مي‌گويي من 
صبحانه خوردم تا براي انجام وظايف و مأموريت‌هايم 
تجديد قوا كرده باشم. اين مســئله درباره تمام ابعاد 
زندگي انســان صدق مي‌كند. شــما اگر براي اداره 
زندگــي‌ات كار مي‌كني، آن كار وظيفه توســت. اگر 
مثلًا اســتاد هستي و به شــاگردانت درس مي‌دهي، 
بايد حساب‌ شــده درس بدهي و درباره آن به اندازه 
كافي مطالعه كرده باشي و آن را با دقت به شاگردانت 
منتقل كني. شــما مي‌گویید بعد از پايان كسب‌و‌كار 
از محل كارم خارج مي‌شــوم و به خانه‌ام برمي‌گردم 
كه به همسر و فرزندانم رســيدگي كنم. اين هم يك 
 وظيفه اســت و مي‌شــود برايش نيت صواب داشت. 
پس از ايــن منظر، همــه امور اين چنينــي وظيفه 
اســت و مي‌توان اين پاســخ درســت را در محضر 
پروردگار عرضه كــرد كه خدايا صبحانــه خوردم تا 
بتوانم وظايــف روزمره‌ام كه يا درس دادن اســت يا 
كار كردن به‌درســتي انجام بدهم و به همين ترتيب، 
براي همه اعمال روزت بايد جواب درســت داشــته 
باشي. البته جواب درست، ريشــه در عمل درست يا 
به تعبير قرآن عمل ســديد دارد. همانطور كه اشاره 
كردم، سديد يعني كار درســت. كار درست، عملي 
است كه شــما بتوانيد در پيشــگاه پروردگار، براي 
انجام آن پاســخ قابل قبولي داشــته باشــيد. اينكه 
من صرفــاً بگويم مي‌خواهم پول به دســت بياورم يا 
مي‌خواهم نام و نشــان داشته باشــم، كافي نيست، 
مگر اينكه بتواني غايتي فراتر از غريزه و در راســتاي 
انجام وظايف عقلي و شــرعي بــراي آن ذكر كني، 
 آنگاه اســت كه عمل شــما مقبول، صواب و بلكه راه 

نجات است. 
به نظر مــن، حضرت آقاي شــهيد ما )رضــوان الله 
تعالي عليه( نيز چنين بود. ايشــان بــر حلال و حرام 

كاملًا مواظبــت‌ مي‌كرد و دقت داشــت كه در هر 
كار، تكليف الهي را ادا كند. اگر ســخنراني مي‌كرد 
)ســخنراني‌اي كه پر از شــور و هيجان بود( آن را 
به‌عنوان انجــام وظيفه انجام مــي‌داد. اگر با مردم 
نشســته در پاي ســخنراني‌اش با مهرباني رفتار 
مي‌كرد، جواب سؤالاتشان را مي‌داد و نسبت به آنان 
تواضع مي‌ورزيد، همه اينها را وظيفه الهي خودش 
مي‌دانست. ايشان، عمري به اين شيوه زندگي كرد 

و اينگونه نيز حيات خود را به پايان برد. 
بين قرارگرفتن رهبر شــهيد در طريق 
وظيفه‌گرايــي و نيل بــه مكانت والاي 

معنوي، چه ارتباط روشني وجود دارد؟
كسي كه قول سديد دارد و كارهايش بر مدار صواب 
و انجام وظيفه اســت، جزو »يصُْلحْ لكَُمْ أَعْمَالكَُمْ« 
)سوره احزاب/ بخشــي از آيه 71( خواهد بود و خدا 
اعمالش را اصلاح خواهد كرد، يعني اگر همه كارهاي 
قبلي او طبق دستور درست شــد، آنگاه نمازش هم 
درست مي‌شود، يعني نمازش را درست و با حواس 
جمع مي‌خوانــد. آنهايي كه در نمــاز حواس‌پرت 
هستند، به اين دليل است كه طبق معمول زندگي 
مي‌كنند؛ طبق معمول غذا مي‌خورند، طبق معمول 
مي‌خوابند، طبق معمول صحبت مي‌كنند و... چنين 
افرادي نمي‌توانند درســت نماز بخوانند و عملشان 
نيز اصلاح نمي‌شود. يصُْلحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ، يعني خدا 
بايد عمل را اصلاح كند. اگر حواس من هنگام نماز 
جمع اســت در واقع پاداش الهي است. نمازي كه با 
حواس جمع خوانده مي‌شود، درســت و به عبارت 
ديگر مقبول اســت؛ بنابراین »يصُْلحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَ 
يغَْفرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُم.« اين نماز مقبول، موجب بخشش 
گناهان انسان مي‌شود. وقتي نماز را خوب و درست 
خواندي، گناهانت بخشيده مي‌شــود. اثرات عمل 
درســت و صواب، در آيات ديگر بيشتر تبيين شده 
اســت. چنانچه قرآن مي‌فرمايد: »وَ الذَّيــنَ آمَنُوا وَ 
هُمْ  الحَات لنَُكَفرَنَّ عَنْهُمْ سَيئَاتهمْ وَ لنََجْزينََّ عَملُوا الصَّ
أَحْسَــنَ الذَّي كَانوُا يعَْمَلُونَ« )سوره عنكبوت/ آيه 
7(؛ كســاني كه ايمان آوردند و عمــل صالح انجام 
دادند، گناهانشان را پاك مي‌كنيم و به آنها بهترين 
جزا را مي‌دهيم. نمازي كه خوانــده، بهترين جزا را 
دارد، چون نمازش درســت بوده است. نماز درست 
با چه چيز درست مي‌شود؟ با رفتار و اخلاق درست 
در زندگي روزمره. همچنيــن مي‌فرمايد ما به اين 
دسته از مؤمنين، بهترين جزا را مي‌دهيم. آيه بعدي 
آيه مهم‌تري اســت. مي‌فرمايد: »وَ الذَّيــنَ آمَنُوا وَ 
الحين« )ســوره  هُمْ في الصَّ الحَات لنَُدْخلنََّ عَملُوا الصَّ
عنكبوت/ آيه 9(. پــروردگار در اين آيه قول حتمي 
و قطعي مي‌دهد ما كســاني را كه ايمان آورده‌اند و 
عمل صالح انجام مي‌دهند، حتماً و يقيناً در شــمار 
صالحان قرار مي‌دهيم. مــا اگر از گناهان گذر كنيم 
هُمْ في  و اعمالمان صالح شود، آنگاه مشمول لنَُدْخلنََّ
الحينَ مي‌شــويم؛ وارد جمع صالحان مي‌شويم.  الصَّ
رهبر شــهيد ما و همه بزرگاني كه بــه مقامات والا 
رسيدند و دنيايي را متوجه خودشان كردند، چنين 

مسيري را طي کردند. 

مصــداق ورود رهبر شــهيد به »جمع 
صالحين« را در چه رويدادي مي‌بينيد؟

ببينيــد، »جمع صالحيــن« عده‌اي هســتند كه 
آنها را خود خدا اداره و مديريــت مي‌كند. در نظام 
تربيتي الهي، چهار گروه »نبيين، صديقين، شهدا و 
صالحين«، كساني هستند كه تحت ولايت مستقيم 
خداوند قرار دارند؛ »الَلّ وَليُّ الذَّينَ آمَنُوا.« خدا همه 
امور زندگي اين بندگان را - از سياســت و مديريت 
جامعه گرفته تا همسرداري و تربيت فرزند - خودش 
اداره مي‌كند و به ســبب همين حضور خدا نتيجه 
همه اين امور براي انســان ختم به خير مي‌شــود. 
عمدتاً عائله انســان عاقبت بخير مي‌شوند، همسر 
و فرزندانش براي او به اســباب نيكي مي‌شــوند و 
مواردي از اين قبيل. حضرت آقا نيز در زمره همين 

افراد بود. رهبر شــهيد، هم خودشان عاقبت بخير 
شدند و هم خانواده‌شان كه همراه ايشان به شهادت 
رسيدند و هم همكاران و همراهاني كه با آن بزرگوار 
همــكاري مي‌كردند. اين از مصاديق بــارز ورود به 

جمع صالحين است. 
براساس مباني قرآني، رهبر شهيد براي 
نيل به نعمت حضــور در جمع صالحين، 

كدامين طريق را پيمود؟
راز پيوســتن به صالحين را قرآن در ســوره نساء 
سُــولَ  آيه 69 بيان مي‌كنــد: »وَ مَنْ يطُع الَلّ وَ الرَّ
فَأُولئَكَ مَعَ الذَّيــنَ أنَعَْمَ الَلّ عَليَْهمْ مــنَ النَّبيينَ وَ 
الحينَ وَ حَسُنَ أُولئَكَ  ــهَدَاء وَ الصَّ الصديقينَ وَ الشُّ
رَفيقًا.« مي‌فرمايد كساني كه از خدا و رسول اطاعت 
كنند، جزو كساني خواهند بود كه قبول مي‌شوند و 
آنها را در كنار آدم‌هاي خوب قرار مي‌دهند. رفاقت 
با آدم‌هاي خوب، خيلي مؤثر است. شما يك ساعت 
كه با يك آدم حسابي همنشين شوي، جان تازه‌اي 
مي‌گيري. خداوند مي‌فرمايــد اطاعت‌كنندگان از 
خدا و رسول او را همنشين نبيين، صديقين، شهدا و 
صالحين قرار مي‌دهد. اين چهار دسته، بزرگ‌ترين 
مقام را در ميــان بندگان خدا دارنــد؛ بندگاني كه 
همگي تحت تربيت الهي هســتند و هر روزشان با 
روز قبل متفاوت اســت. امثال ما، نمــاز امروزمان 
با نماز ديروزمــان هيچ فرقي نــدارد. چه كنيم كه 
نمازمان هر روز بهتر از ديروز باشــد؟ فرموده‌اند بر 
اعمالت در طول روز مواظبت كن. اســاتيد اخلاق 
مي‌گفتند گناه نكنيد، وظايفتــان را انجام بدهيد و 
هر كاري مي‌كنيد، آن را با قصد قربت انجام بدهيد. 
چنين عملي شــخص را به اعلي عليين مي‌برد و به 
الحين«، او را در  هُمْ فــي الصَّ فرموده قرآن »لنَُدْخلنََّ
جمع صالحيــن وارد مي‌كند. جمع صالحين، جمع 
برگزيده‌ترين مخلوقات خداست كه دست مهربان 
الهي بر سرشان اســت. اين جمع در همه لحظات 
زندگي، يــاري حق را احســاس مي‌كنند. خانه‌اي 
كه در آن زندگي مي‌كنند، خانه خوبي است، چون 
همه چيزش نشاني از عطوفت رباني دارد، غذاهايش 
بوي عنايت پــروردگار را مي‌دهند. اين احســاس 
ارزشمندي است كه به هيچ وجه قابل قيمت‌گذاري 
و حتي به قابل توصيف دقيق نيست. كسي كه شهيد 
مي‌شود، بر سر ســفره‌اي مي‌رود كه خداي متعال 
آن را گسترده است، يعني شهيد مهرباني خدا را در 
صدر آن سفره حس مي‌كند، هر نعمتي را كه مورد 
استفاده قرار مي‌دهد، از آن بوي مرحمت سبحاني 
مي‌آيد. حال ببينيد كه چه حظي مي‌كند اين شهيد 
از اينكه دارد در زير سايه خدا زندگي مي‌كند و روزي 
مي‌خورد. اين يكي از بهترين و بهترين نعمت‌هاي 
خداست كه اكنون رهبر بزرگوار ما از آن برخوردار 

است. 
شايد بســياري از ما تصور ‌كنيم كه »صالح«، يعني 
فردي كه در عمرش مرتكب هيچ گناهي نشده است. 
آيا كساني هم كه لغزش‌هايي در زندگي داشته‌اند، 
مي‌توانند براي رســيدن به اين مقام اميد داشــته 
باشــند؟ در پاســخ بايد گفت كه ممكن است من 

نوعي، در اوايل جواني‌ام گناهاني مرتكب شده 
باشم، اما پس از اينكه فهميدم اينها گناه است 
و نبايد انجام مي‌دادم، به‌تدريج ســعي مي‌كنم 
آنها را كنار بگذارم. گناهان كم‌كم از زندگي من 
بيرون مي‌روند، هرچند كه ممكن اســت مثلًا 
گاهي غيبتي يا نگاه بدي بكنم يا لفظ بدي به كار 
ببرم، ولي چون در مسير درستي هستيم، دوباره 
توبه مي‌كنم و گناهانم را جبران كنم و تبديل به 
كسي ‌شوم كه كردار سديد دارد و نهايتاً به زمره 
الحين.  هُمْ في الصَّ صالحين وارد مي‌شود؛ لنَُدْخلنََّ
خداوند مي‌فرمايد ما اينها را به جمع راستگويان، 
صالحان، پاكيزه‌گان، خدمت‌كنندگان به مردم 
وارد مي‌كنيم. واقعاً خوش به حال كسي كه وارد 
اين جمع مي‌شود. مُردن چنين كساني، به واقع 
سعادت بزرگي اســت؛ نعمتي كه نصيب رهبر 

شهيد شد. 
يكي از خصوصيات بارز امام شــهيد 
انقلاب اسلامي، صبر در برابر ناملايمات 
و جفاهايي بود كه به‌خصوص در دوران 
رهبري در حق ايشان صورت گرفت. 
براي بسياري، حتي نيروهاي انقلابي 
جامعه نيز جاي تعجب بود كه ايشان 
چگونه مي‌توانــد اين همه بي‌مهري‌و 
بي‌انصافي‌را ناديــده بگيرد و با همه 
مانند يك پدر رفتار كند؟ به نظر شما 
اين سعه‌صدر و بزرگي روح، معلول چه 

چيز بود؟
ايشــان از زمان قديــم كه تنها يــك روحاني 
انديشمند و مجاهد بود، هم دشمن داشت، اما 
از روزي كه نماينده مجلس و بعد رئيس‌جمهور 
و سپس رهبر شــد، برايش از در و ديوار دشمن 
مي‌باريد! يكي از رفقا مي‌گفت در دهه نخست 
رهبري‌شــان، خواب ديدم كه ايشــان در آب 
درياست. من و يك آقايي كه ايشان را نمي‌ديدم، 
از دو طرف زير بغل ايشان را گرفته بوديم و از در 
و ديوار از تمام گوشــه‌ها، به سوي ايشان سنگ 
مي‌آمد! ]در واقع، اين خواب نمادي از شــرايط 
سخت و حساس ايشان بود. در آن زمان شاهد 
بوديم كه[ تمام روزنامه‌هاي كشور، درباره ايشان 
به كنايه يا حتي به تصريح، به‌شــدت بدگويي 
مي‌كردند! نمونه‌هاي ديگرش هم به وضوح ديده 
مي‌شد. ديديد كه به مرحوم آقاي مصباح، چقدر 
ناسزا و درشت مي‌گفتند. البته اين خيلي خوب 
است! چون كســي كه بدگويي شما را مي‌كند، 
در واقع دارد براي شــما ثواب جــور مي‌كند يا 
گناهانتان را پاك مي‌ســازد؛ بدون اينكه شما 
به خودتان زحمتي داده باشــيد. اين فرصت، 
بسيار خوب و مغتنم است. وقتي گناهان انسان 
پاك شــد، بدي‌هاي اخلاقي‌اش با فحش‌هايي 
كه مردم به او مي‌دهنــد، ذره‌ذره از بين مي‌رود 
و كار به به جايي مي‌رســد كــه كاملًا خالص و 
پاك مي‌شــود. با اين نگاه، كسي كه اخلاقش 
خوب شده، همين الان هم در بهشت است، »وَ 
هُمْ في  الحَــات لنَُدْخلنََّ الذَّينَ آمَنُوا وَ عَملوُا الصَّ
الحينَ«؛ كســاني كه ايمان داشته باشند و  الصَّ
عمل صالح انجام دهند يا اعمالشــان را درست 

كرده باشند، در زمره صالحين هستند. 
مي‌توانيد به نمونه‌اي از سعه‌صدر رهبر 
شهيد نسبت به اينگونه بي‌اخلاقي‌ها 

اشاره‌اي كنيد؟
مرحوم آقاي ســيدعلي اكبر پرورش وزير وقت 
آموزش و پرورش - كه انســاني بسيار متدين و 
انقلابي ‌بود- نقل مي‌كــرد كه يك روز میهمان 
حضرت آقا بوده اســت. آقا براي ايشــان نقل 
كرده بودند: »يكــي از دوســتان قديمي من، 
وقــت ملاقــات خواســت و من هــم موافقت 
 كردم. پيش من آمــد و از وقتي كه نشســت، 
نزديك به نيم ساعت تمام به من فحش داد! او 
رفيق من بود، آن هم يك رفيق قديمي 50 ساله! 
اما مدام ناسزا مي‌گفت!... .« كسي كه مي‌تواند 
در برابر نيم ساعت فحش استقامت كند، دهان 
طرف مقابل را نبندد و اوقات تلخي نشان ندهد، 
مقام اخلاقي والايي را كســب كرده است. اين 
در رفتار ســاير عباد صالح خدا هم سابقه دارد. 
مرحوم آقاي ســيدعلي اكبر ابوترابي، از اولياي 
خدا بود. او در دوران پــس از آزادي‌‌اش - كه از 
اسارت كه به وطن بازگشته بود- با پسر تقريباً 
25 ساله‌اي روبه‌رو شده بود كه پدر و مادرش او 
را از خودشان رانده بودند. پدر و مادر به او گفته 
بودند، اصلًا ديگر نمي‌خواهد بــه خانه بيايي، 
برو گمشــو! اين جوان رانده شده بود و هيچ راه 
ديگري هم براي تأمين معاش خود نداشت. به 
همين سبب، آقاي ابوترابي او را به خانه خودش 
آورد، پرورشــش داد، برايش خانه و ماشــين 
گرفت، برايش وسايل ازدواج فراهم كرد. با اين 
همه شب عقدكنان ديد كه داماد نيست! آقاي 
ابوترابي به‌سرعت سوار اتومبيل خود شد، خود 
را به خانه اين جوان رســاند و در زد. او جلوي 
در آمد. آقــاي ابوترابي با نگراني پرســيده بود 
كجايي؟ چرا نيامدي؟ همه منتظر تو هســتند. 
آن جوان شــروع كرده بود به فحش دادن، آن 
هم فحش‌هاي بسيار زشــت! نيم ساعت تمام 
داشت فحش مي‌داد! آخرســر خودش خسته 
شد، اما آن سيد بزرگوار هيچ نگفت! اين خيلي 
مهم است كه كسي نيم‌ساعت فحش بشنود، اما 
تحمل كند و تازه طرف مقابلش را هم ببخشــد 
و باز با او مهربان باشــد و خوب رفتار كند. آقاي 
ابوترابي او را ســوار ماشــين كرد و به مجلس 
 عقدكنانش بــرد. اينها قضايايي شــبيه به يك 
معجزه است! شــخصيت‌هايي نظير حضرت‌آقا 
يا آقاي ابوترابي امامزاده نبودند، حتي مي‌توان 
گفت كه در آغاز آدم‌هاي معمولــي بودند، اما 
به مرور خــود را ســاختند و در نهايت معجزه 

مي‌كردند؛ معجزه اخلاقي. اگر انســان در زمره 
هُمْ  الحَات لنَُدْخلنََّ »انَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَملـُـوا الصَّ
الحين« قرار بگيــرد، مثل حضرت آقا و  في الصَّ
آقاي ابوترابي مي‌شــود كه مي‌تواند نيم ساعت 
فحش و ناسزاي زشت را تحمل كند و هيچ نگويد 
و خلافي از او سر نزند؛ بي‌ترديد حضرت آقا در 
زمره صالحيني بود كه قرآن آنهــا را به بزرگي 
ستوده است. حال كه سخن از آقاي ابوترابي به 
ميان آمد، بهتر است كه اين نكته را هم ناگفته 
نگذارم؛ چون اثر تربيتي دارد. يك بار چند نفر 
از اسُرا، با مشــاركت هم كاري انجام داده بودند 
كه بعثي‌ها مي‌خواستند اعدامشان كنند! آقاي 
ابوترابي به بعثي‌ها گفته بود اينها را اعدام نكنيد؛ 
هر كاري كه مي‌خواهيد بكنيــد، با من بكنيد! 
گفته بودند مي‌خواهيم سه تا ميخ بر سر شما فرو 
كنيم! ايشان بي‌هيچ مقاومت يا ترسي نشسته 
بود و آن مأمور بعثي، ميــخ و چكش را آورده تا 
سه تا ميخ را در سر ايشــان فرو كند! اينها براي 
ما قابل درك نيست! واقعاً نمي‌توانيم بفهميم كه 
اين مرد چه استقامتي داشته است! بعيد است 
كه حتي بعدها به آن اسرا كه خلاف كرده بودند، 
حرفي زده و به روي‌شــان آورده باشد! بهشت 
حضرت آقا و كســاني كه خصالي مانند ايشان 
داشته باشند، بهشت عجيب و غريبي است، از 
جنس دسترسي به سيب و گلابي و انگور نيست، 
بلكه حضور در مجاورت و نزد خداست؛ رضوان 

الله عليهما. 
رهبر شهيد در واپسين سخنراني خود 
در 28 دي 1404 - كه به نوعي در حكم 
وصيتنامه سياسي ايشان نيز بود- از 
زبان حضرت اباعبدالله الحسين)ع( و 
درخصوص عدم بيعت با سردمداران 
متفرعن امريــكا فرمودند: »مثلي لا 
يبايعُ مثلَ يزيد؛ كسي مثل من با كسي 
مثل يزيد بيعت نمي‌كند«؛ جمله‌اي كه 
پس از آن بر سر زبان‌ها افتاد و تبديل 
به مهم‌ترين گفته رهبر شهيد انقلاب 
در سال 1404 از نگاه مردم شد، ارزيابي 

شما در اين باره چيست؟
اين آزادگي و شجاعت، محصول يك تربيت الهي 
است. كسي كه تربيت‌يافته مكتب الهي و مدرسه 
حضرت سيدالشهدا)ع(ست، همه چيزش را بر 
محور رضايت خدا قرار مي‌دهد، نه مصلحت‌هاي 
دنيايي و مادي. حضرت قاســم)ع(، ۱۳ ســال 
بيشتر نداشــت كه به ميدان رفت. اين نوجوان 
13 ساله چه رشــدي كرده بود كه به حضرت 
اباعبدالله)ع( عرضه كرد شــهادت در راه شــما 
براي من شــيرين‌تر از عسل است؟ اين نورسته 
چه شجاعتي داشت كه آنگونه به ميدان رفت و 
بعد هم با اوصافي كه در مقاتل نوشته‌اند، آنقدر 
اسب‌ها را بر بدنش تازاندند كه بدن مباركش زير 
سم آنها قد كشيد؟ عبدا‌للهبن حسن)ع( چگونه 
بود؟ در ميان بزرگان ســپاه اباعبدا‌للهالحسين 
)ع(، ابوالفضــل العباس)ع( چطــور بود؟ همه 
اين شــهدا با اين وصف از ايســتادگي در برابر 
جبهه باطل، از كربلا تا امروز تحت تربيت الهي 
بوده‌اند و رهبر شهيد ما نيز در اين زمره به شمار 

مي‌رفت. 
از ديدگاه شــما، مختصات ســلوك 

معنوي امام شهيد كدام است؟
ايشان طبق دستور استاد عمل مي‌كرد. دو يا سه 
ساعت، بيداري سحر و تهجد داشت. واقعاً ايشان 
در چه هنگامي استراحت مي‌كرده كه در آن وقت 
از شب دوباره بيدار شــود؟! در ايام تابستان، اذان 
صبح ساعت ۳ بامداد است. ســه ساعت مانده به 
اذان صبح در تابســتان، يعني ســاعت ۱۲ شب؛ 
ايشان چه ســاعتي از شب مي‌توانســته بخوابد 
كه بتواند سحر بلند شــود و اين سه ساعت را به 
عبادت بگذراند و قرآن بخواند؟! ايشــان قرآن را 
تلاوت مي‌كرد؛ وَ رَتل القُْرْآنَ ترَْتيلً )سوره مزمل، 
بخشي انتهايي آيه 4(؛ تلاوت قرآن، يعني آن را با 
طمأنينه و با لحن خواندن. اينگونه قرآن خواندن، 
حداقل يك ساعت زمان مي‌برد. قطعاً هر كس كه 
يك ســاعت قرآن بخواند، نمازش هم نماز خوب 
و باكيفيتي خواهد بــود و بعــد، روزش هم روز 
خوبي است. رشد مي‌كند و تحت تربيت الهي قرار 
مي‌گيرد. بر همين اســاس، بنده مي‌توانم بگويم 
كه آقا از زندگي خود راضي بوده اســت. در حال 
حاضر، كمتر كسي را مي‌توانيم ‌بينيم كه از زندگي 
روزمره خودش راضي باشد! حداقل من يكي كه 
نيســتم! بايد از خود خدا خواست كه به ما رحم و 
حمايتمان كند تا به جايي برسيم كه زندگي‌مان 
مورد پسند او قرار گيرد و راضي به رضايش باشيم 
و از عمق جان به محضرش عرضه بداريم: خدايا! 
چون تو راضي هســتي، ما هم راضي هســتيم. 
 خوشــبختانه رهبر شــهيد به اين مقام و مكانت 

نائل شدند. 
در پايان اگر براي آشنايي مخاطبان 
به ويژه جوانان با حيات و سيره رهبر 

شهيد توصيه‌اي داريد، بيان كنيد؟
حضرت آقا كتاب بســيار خوبي به زبان عربي 
دارند، تحت عنوان »إنّ مع الصّبر نصراً.« اين اثر 
با نام »خون دلي كه لعل شد«، به زبان فارسي 
ترجمه شــده و به چاپ‌هاي فراوان نيز رسيده 
است. كتاب نخست در لبنان چاپ شد و شهيد 
سيدحسن نصرالله بر خواندن آن از سوی مردم 
تأكيد داشت. رهبر شهيد در بخشي از اين كتاب، 
به شرح خاطرات دوران جواني و نوجواني خود 
پرداخته‌اند. البته فصول ديگر زندگي ايشان نيز 
حاوي نكات بسيار مهم‌و قابل توجهي است. من 
به جوانان توصيه مي‌كنم كه حتماً اين كتاب و 
به خصوص بخش‌هايي كه بدان اشــاره شد را 

مطالعه كنند. 

حضــرت آقا براي يكي از دوســتان 
خود نقل كرده بودند: »يكي از رفقاي 
قديمي، از من وقت ملاقات خواست. 
موافقت كردم. پيشــم آمد و از وقتي 
كه نشســت، نزديك به نيم ساعت 
تمام به من فحــش داد! او رفيق من 
بــود، آن هم يك رفيــق قديمي 50 
ســاله! اما مدام ناســزا مي‌گفت!...« 
كسي كه مي‌تواند در برابر نيم ساعت 
بدگويي يك دوست ديرين استقامت 
كند، دهان طرف مقابــل را نبندد و 
اوقات تلخي هم نشــان ندهد، مقام 
اخلاقي والايي را كســب كرده است

حضرت آقا كتاب بســيار مفيدي به 
زبان عربي دارنــد، تحت عنوان »إنّ 
مع الصّبر نصراً.« اين اثر با نام »خون 
دلي كه لعل شــد«، به زبان فارسي 
ترجمه شد و به چاپ‌هاي فراوان نيز 
رسيد. كتاب نخســت در لبنان چاپ 
شد و شهيد سيدحســن نصرالله بر 
مطالعــه آن تأكيد زيادي داشــت. 
رهبر شــهيد در اين كتاب، به شرح 
خاطرات خود پرداخته و در آن نكات 
بســيار مهم‌ و قابل‌توجهــي را بيان 
کرده‌اند. من به جوانان توصيه مي‌كنم 
كه حتماً اين كتــاب را مطالعه كنند
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